
»اقتصاد ايران«/ آبان 1389يب 12
توان پایین رقابتي بنگاه ها، تداوم اقتصاد سنتي، دانش اندک مدیران و شیوه هاي ناصحیح 
مدیریتي آنها، عدم درک برخي سیاست گذاران از موضوع محدودیت منابع و ضعف تعهد 
اجرایي آنان به دنبال این عامل سر باز مي کنند و به تعبیري باعث "سرمایه سوزي" در این 
کشور مي شوند. دلایلي چون انعطاف ناپذیري بازار کار به دلیل قوانین و مقررات محدود 
کننده حاکم بر آن، فقدان ارتباطي معقول بین نظام آموزشي و نیاز بازار کار و در نتیجه عدم 
مهارت کافي نیروي انساني و انگیزه پایین نیروي کار براي کار بیشتر و کار مولد ثروت، از 

دلایل عمده بهره وري پایین نیروي کار در کشور به حساب مي آیند. 

فرسنگ ها دور از فناوري
بي اهمیتي به تکنولوژي روز دنیا، از دیگر مسایلي است که به کُندي و عقب 
ماندگي ما دامن زده است. سیاست گذاران ما همواره در سال هاي گذشته، از رشد و 
تولید تکنولوژي در کشور سخن گفته اند، اما عمده آنها در حد حرف باقي مانده اند. 
امروز هندي ها با سرمایه گذاري هایي که در زمینه نرم افزار کرده اند، بخش عظیمي از 
صادرات نرم افزاري جهان را در دست دارند. صنایع بهره مند از تکنولوژي هاي برتر 
)High-Tech(، نمونه دیگري از پتانسیل ثروت سازي دانش فني است که متأسفانه 
ما  از آن محروم مانده ایم. با توجه به فاصله اي که امروز میان ما و قدرت هاي برتر 
اقتصاد جهان افتاده است، باید از راه هاي میان بُر و با بکار گیري ابزاري چون مهندسي 

معکوس )Reverse Engineering(، به  چنین تکنولوژي هایي دست یابیم.

به عنوان یک راهکار و براي آن که ما هم بتوانیم در اقتصاد دنیا حرفي براي 
تعریف  با  باید  کند.  تغییر  مدیریتمان  باید سبک  همه  از  اول  باشیم،  داشته  گفتن 
جدید از مدیریت منابع، به تفکیک اولویت هاي سرمایه گذاري در اقتصاد بپردازیم. 
این نگرش، خود مستلزم آن خواهد بود که تفکر اقتصاد بازار محور - یعني تولید بر 
مبناي نیاز بازار – را در جامعه بسط دهیم. به موازات، باید به پرورش زیرساخت هاي 
با حمایت دولت،  به سبک مشارکتي و  اقتصادي  بپردازیم. رفع مشکلات  گوناگون 
و  دولت  اقتصادي  نقش  کاهش  اقتصاد،  بازي  در  خصوصي  بخش  ثابت  حضور 
برعکس افزایش نقش کاتالیزوري آن در رشد تجارت، بازنگري اساسي در نظام بانکي 
و ترمیم اوراق بازرگاني که راه تأمین مالي را براي بنگاه ها آسان تر مي کنند، جملگي 
غیراقتصادي،  زیرساخت هاي  در  شوند.  پرداخته  آنها  به  باید  که  هستند  مواردي  از 
یعني فرهنگ و اجتماع هم باید تغییراتي بنیادین به وجود آوریم، به طوري که مردم و 
مسؤولین اهمیت خلق ثروت را دریابند و با جان و دل به آن همت گمارند. در نهایت 
هم متذکر مي شویم که در این راه باید از هر گونه نگرش بعضاً سیاسي و جناحي 
پرهیز نماییم و این را بدانیم که خلق ثروت، مربوط به فرد و حزب خاصي نیست، 

 .بلکه یک هدف ملي است. باید همت کرد و به قله هاي توسعه رسید

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "دريغ از خاک ثروت آفرين" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

بحران مالی جهانی موجب شده بسیاری از کشورهاي خارج از دنیای غرب در مورد 
جایگاه خود در جامعه بین الملل به نوعی اعتماد به نفس دست یابند. بر همین اساس، در 
شرایطی که بسیاری از کشورهای غربی با قدرت مالی تضعیف شده خود دست و پنجه نرم 
می کنند، دیگر کشورهای عضو گروه 20 و قدرت های بزرگ اقتصادی در نقاط مختلف جهان 
به فکر اتخاذ مواضع سیاست خارجی مستقل تری هستند. در تحقیقي که مؤسسه IISS به 
آن پرداخته، این مسأله مورد بررسي قرار گرفته که تغییر در قدرت مالی و اقتصادی کشورها 
دارای پیامدهای ژئوپلیتیک است و نهادهای جهانی یا منطقه ای توانایی مدیریت تغییرات پی 

در پی فعلی را در امور بین المللی ندارند. 

سیاست بین الملل و نگرش هاي ملي
بحران اقتصادی پس از سال 2008 در نگاه اول از روند رو به رشد چالشی جهانی 
خبر مي داد. به دنبال این تهدید، لزوم ایجاد اتحادي جهاني براي جلوگیري از خطرات 
احتمالي ناشي از شکاف بین کشورها به شدت احساس مي  شد. اکنون، در اواسط سال 
2010 کشورهای آسیایی به این رکود به عنوان شکست مالی "فرا آتلانتیک" اشاره می کنند 
و کشورهای گروه 20 ناچار شده اند بپذیرند که هر کشور مجبور است خود تشخیص 
دهد که می تواند با بسته های محرک مالی همچنان دوام بیاورد یا باید بودجه  ریزی های 
سختگیرانه را آغاز کند. این گرایش ژئواکونومیک بین المللی، ژئواستراتژی مشابهی هم داشت. 
همکاری های بین المللی در مورد پروژه های استراتژیک گسترده، کم کم تحلیل رفتند و نگرش 
برخی کشورها نسبت به چالش های امنیتی منطقه ای و جهانی بیشتر به سمت نگرش های 
ملی معطوف شد. همین عامل باعث شد تا عملیات بین المللی در افغانستان تحت تأثیر 
مناقشات داخلی گسترده بر سر دوام پذیری آن قرار بگیرند. در مورد ایران، با وجودی که ترکیه 

و برزیل نگرش تازه ای اتخاذ کرده اند، اما 
این نگرش در نهایت از سوی اعضای 
دایمی شورای امنیت سازمان ملل نادیده 
گرفته شده و دیپلماسی در قبال ایران با 
چالش مواجه گردیده است. در عین حال 
از بعُد اقتصادي باید گفت بعد از بحران 
جهاني اخیر، درست است که خطر اولیه 

سیستم حمایت از تولید داخلی در عرصه اقتصاد تاکنون دفع شده، اما ریسک این سیستم 
به صورت استراتژیک در حال افزایش است، چرا که بسیاری از کشورها منافع ملی خود را در 
نظر گرفته و مطابق با آن عمل می کنند. این گرایش، اگر چه بیشتر در آسیا مطرح می شود، 

اما در مناطق دیگر هم مشهود و در حال افزایش است.
از طرف دیگر، اگر چه بیم کشورهایي نظیر هند و چین در مورد شکل  دهی برنامه 
استراتژیک بین المللی در مقابل دفاع درست از منافع کشورهایشان، آنان را محافظه کار  ساخته، 
اما رشد اقتصادي این کشورها همچنان به افزایش اطمینان به نفس استراتژیک در آنان تداوم 
مي بخشد. به هر حال، هر کدام از این دو کشور به جاه طلبی ها و توانایی های استراتژیک 
دیگری آگاه است. این دو کشور، گاهی در مرزهای خود و به علت همسایگی با پاکستان، 
سریلانکا و میانمار در معرض روابط استراتژیک ناخوشایندی قرار می گیرند که این نوع 
تهدیدها بر نوع رفتارهاي آنها اثر مي گذارد. با این حال، هند و چین در برنامه های تغییرات 
آب و هوایی زمین و یا نیاز به دیدگاه های بین المللی متمایز در مورد اقتصادهای در حال 
توسعه با هم همکاری می کنند و مي دانند که ساختار سیاسی و امنیتی آسیا تا حد زیادی به 

چگونگی عملکرد آنان بستگی دارد.  

مهره هاي بازي در صفحه آسیا

نگاه مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژيك )IISS(  به استراتژي کشورهاي آسیايي در سال 2010 

قدرت و سیاست  
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بر خلاف چین و هند، استرالیا، اندونزی و کره جنوبی ترجیح می دهند به عنوان 
"قدرت های متوسط" در نظر گرفته شوند تا اطمینان حاصل کنند منافعشان در آسیای 
چند قطبی حفظ می شود. این سه کشور در زمان خود و هنگام نشست های مهم آسیایی، 
نیروهایی دیپلماتیک و طرفدار سیاست دینامیک آسیایی تلقی  مي شوند که در این زمینه، 
گاهی به ژاپن و هند ملحق می شوند. استرالیا که همانند کلیه کشورهای آسیایی می خواهد 
بهترین روابط ممکن را با چین برقرار کند، با توجه به این که نمی تواند برای حفظ منافع و 
دفاع از ارزش های خود تنها به آمریکا متکی باشد، دیپلماسی خود را به سوی این منطقه از 
آسیا هدایت می کند. اندونزی به واسطه جایگاهش در گروه 20 و موفقیت های داخلی، به 
پیشرفت قابل توجهي رسیده و در عین حال به پروتکل های دیپلماسی انجمن کشورهای 
جنوب شرق آسیا )ASEAN( پایبند است و نمی خواهد در توسعه روابط دوجانبه گسترده 

خود به این گروه ها محدود شود. 
کره جنوبی، به طور خاص تلاش می کند عمل گرایی یک قدرت متوسط را فراتر از 
منطقه خود توسعه دهد. در واقع، باید گفت نتیجه مثبت پروژه ساخت نیروگاه هسته ای در 

امارات توسط کره ای ها، این کشور را به بازیگری استراتژیک در خاورمیانه تبدیل کرده است. 
در اروپا، عمل گرایی دیپلماتیک و فردگرایی ترکیه چشم ها را خیره کرده است. آنکارا 
برای گسترش روابط خود با کلیه همسایگانش بسیار تلاش کرده و همچنین در دنبال کردن 
منافعش در خاورمیانه خط مشی کاملًا مستقلی دارد. بسیاری از کشورها، به ویژه در منطقه 
خلیج فارس، ترکیه را شریک استراتژیک مهمی برای خود می دانند. روابط این کشور 
با اروپا و آمریکا گاهی به دلیل موضع سرسختانه آن نسبت به مسایل خاورمیانه و 
روابط تیره و تار با اسراییل به چالش کشیده شده، اما این مسأله آنکارا را چندان 
نگران نمی کند، چرا که رهبران ترک مزایای برخورداری از یک قدرت مستقل را به 

محدودیت های اتحاد با این کشورها ترجیح می دهند.
چیده  هم  با  همزمان  بین الملل  سطح  در  پازل  این  از  زیادی  بسیار  قطعات 
مي شوند و در این شرایط، کشورهای کوچک و بزرگ برای دفاع از منافع و پیشرفت 
اهداف خود، بیشتر به ابتکارات استراتژیک خود امید بسته اند تا روابط سازمانی و 

 .اتحاد با دیگر کشورها

موضوع مدیریت واردات از اهمیت بسیاری برخوردار است و این امر، تلاش مضاعف 
را براي واردات و صادرات هدفمند و سیاست های مرتبط، منظم ، پایدار و علم مدار طلب 
مي کند. اولین هدف هر نظام اقتصادی، برقراری تعادل پایدار در آن است. تعادل در یک نظام، 
مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی قیمت و مقدار در محدوده های تعیین 
شده است که چنین تعادلي در تمام کشورها و نظام های اقتصادی دنبال می شود. حتی در 
نظام های اقتصاد آزاد، دولت در برخي مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام 

به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی  می کند. 
در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما، این عدم تعادل ها در اقتصاد بیشتر 
است و بالطبع، دخالت دولت در بازار برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها 
هم نمایان تر جلوه مي کند. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست های اعِمال شده در جهت 
توازن بازار و تأمین منابع مصرف  کنندگان و به تبع آن، تولید کنندگان در  کشور از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. 

اتکا به تجارت خارجي
 به علت وابستگی شدید کشور به درآمدهای صادراتی و ارز واردات مورد نیاز جهت پی 
ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکار ناپذیر در رشد اقتصادی دارد. مطالعات 
در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می دهند که صادرات و واردات می توانند نقش 
قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند و می توان گفت در تحول اقتصادی کشور به 

سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد.
با توجه به این که سیاست های عمرانی کشور در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح 
 ریزی شده اند، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد 
کرد، زیرا در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای نیاز داریم که 
واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد. در این رابطه، محدود کردن 
و تنظیم واردات و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاست های 

اقتصادی، بسیار کارآمد و مؤثر است.

گره کور وارداتي
بر اثر هزینه  کردن بي رویه درآمدهاي 
ایران،  بیمار  اقتصاد  وجود  با  و  نفتي 
ورود  شاهد  داخلي  بازارهاي  از  بسیاري 
انواع کالاهاي مصرفي خارجي در سال هاي 

اخیر بوده اند. متأسفانه ارزش واردات از 43/38 میلیارد دلار در سال 84 با رشد 61/80 درصدي 
به 70/19 میلیارد دلار در سال 87 رسیده و به لحاظ وزني از 35/46 میلیون تُن در همین دوره 
با رشد 24/47 درصدي به 44/14 میلیون تُن بالغ شده است. این ارقام نشان از افزایش تقاضا 
براي کالاهاي وارداتي دارند که نتیجه این سیل بی رویه واردات، وارد شدن ضربات سنگین به 
تولیدات داخلی و اشتغال و پُر شدن بازار از کالاهای خارجی معادل است. این میزان واردات 
از ابعاد گوناگون قابل تفسیر و بررسي است. افزایش واردات بی رویه بسیاری محصولات اعم 
از کالاهای صنعتی، مواد غذایی و کشاورزی موجب شده بسیاري از  دست  اندرکاران تولید 
این کالاها، بارها از شرایط نابسامان ادامه فعالیت خود گلایه کرده و خواستار چاره  جویی 
برای مقابله با این روند شوند. مسأله آنجا بغرنج تر مي شود که افزایش واردات این کالاها تأثیر 

چندانی در ساماندهی بازار یا کاهش قیمت ها نداشته است.
صادرات در کشور ما بیشتر به صادرات مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پایین 
معطوف است. از سوي دیگر، کالاهایي با ارزش افزوده بالا از جمله مواد اولیه، مواد مصرفی، 
کالاهای سرمایه ای و خدمات وارد مي کنیم. به عبارتي، در بحث صادرات محصولات با ارزش 
افزوده بالا ضعف داریم. به این ترتیب، باید هر چه زودتر محیط رقابتي شود تا رشد تولید در 
اقتصاد رویکرد صادراتي مستمر داشته باشد. در این راستا با توجه به آن که مصارف داخلی 
محدود است، براي رشد و توسعه اقتصادي و اشتغال، چاره ای جز نگاه به بازارهای جهانی 
وجود ندارد. به عبارت دیگر، واردات باید برای تولید و در جهت تأمین بهینه نیازهای داخلی 

و صادراتی انجام پذیرد. 
با توجه به چگونگی و حجم صادرات و واردات و ترکیب کالاهای وارداتی- صادراتی 
کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، مشخص می شود که یکی از عوامل موفقیت  این 

واردات بد نیست، به شرط و شروط

ارزيابي دکتر محمدعلي عباسي، نايب ريیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

 واردات برای گسترش تولید و صادرات




